
چند سال پيش، شب يلدا خانه ي مادربزرگ بوديم. مامانـى روى 
صندلـــى كنار پنجره نشست. كتاب دعايش را باز كرد. ما دلمان 
مي خواست خانه ي مادربزرگ بمانيم. من سرم را كج كردم و با اصرار 
گفتم: «امشب بلندترين شــب سال است. از همه ي شب ها بيش تر 

مى توانيم پيش مامانـى بمانيم.»
مهدى هم انگشتش را بالا گرفت و گفت: «يك دقيقه هم يك دقيقه 

است.»
مامان چپ چپ نگاهش كــرد. چون ديروز به مامان گفته بود: 

«اصلاً يلدا كجايش مهم است؟ يك دقيقه بيش تر باشد كه چه؟»
مامان جواب داده بود: «اگر به خاطر دورهمى باعث لبخند مامانى 

بشود، همين كافى است.»
حالا مهدى داشت حرف هاى مامان را به خودش مي گفت.

بچّه هاى خاله هم اصرار كردند كه بمانند. خلاصه ما همگي خانه ي 
مامانى مانديم.

مامانـى كنار پنجره رفت. كتاب دعايش را برداشت. ما نوه ها كنارش 
نشستيم. مامانى كف دست هركداممان چند دانه انار گذاشت. خنديد 

و يواش يواش دعايش را خواند.
يك دفعه مهدى از جايش پريد و گفت: «بچّه ها، آسمان را نگاه كنيد.»

ماه وسط آسمان نشسته بود و ستاره ها دورش سوسو مى زدند؛ 
درست مثل ما نوه ها و مامانـى.
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